
  

 پژوهشنامه ادبیات کردی 
 1403ستان زمو  پاییز

 18، پیاپی 2 ۀ، شمار10سال 

 

 

Journal of Kurdish Literature 

Autumn and Winter 2024 

Vol. X, No. 2, Series 18 

 

 کوفمینیسمکید بر رویکرد اِأبا ت  «پیرخارکن» ۀ کرُدیقصّتحلیل 
 )نویسندۀ مسئول( 1ی مهسا نصرت       

 2شکیب محمّد خسروی 

 3علی حیدری       
 

 ( مقالۀ پژوهشی )
 21-39، صص. 1402  اسفند 19، تاریخ پذیرش: 1402 هرم  4تاریخ دریافت: 

10.22034/JOKL.2024.139741.1330: OID 
 چکیده

اکوفم  ۀینظر  حساسنشان   ،سمینینوظهور  های  تیدهندۀ 
  انسان است   بوم  ست یز  ندۀیو آ  ستیز  طیبه محشناختی  جامعه
پا  که زنان و   یکیزیو ف  یشناختستیز  نیادیاشتراکات بن   ۀیبر 
 ی ستینیموضوع فم  کیرا    عتیشکل گرفته است و طب  عتیطب
  ت یّوند با قدرت و عقلانیمردان در پ  ، هینظر   نیطبق ا.  داندی م

است  یسع  ،ی ابزار طب  لایدر  دارند  عتیبر  زنان   کردیرو  و  و 
تخر   ،شان هانیسودجو زنان    گاهیجا  تقلیلو    عتیطب  بیموجب 
به   استناد به ابزار فرهنگی و سنتی،با    هاست ینیاکوفم.  است  شده

  ی تجرب  ی هاگفتمان   مروجهستند که    ییهانییآ  و  دنبال نمادها
و   تیّجنس  ،کردی در فرهنگ    .شوندمی و زنان    ستیزطیمح  نیب

از چالش  ستیزطیمح فرهنگ  یاجتماع  ی جد  هایهمواره   یو 
مناسب   یموضوع  ها چنان ابزار فرهنگی،قصّهرو  ازاین  ؛بوده است

  عت یو طب  ان زنمیان  مشترک    و مفاهیم   ها شهیر  افتن یباز  ی برا 
توص  نیا  .هستند روش  با  کیفیلیتحل-یف ی پژوهش  آن    ،ی  بر 
  ینیگل از دهان و ب   ختنی»ر  «،یکرگردانی»پ   ی ها هیمابن  است

»باز عطسه«،  جادو   یینایب   افتن یهنگام  عنصر  »مکر   «،ییبا 
  «رخارکنی پ »  ۀقصدر    دان مر   کردیزنان« و »افتادن در چاه« و رو

تأک با  اکوفم  دیرا  نگاه کند و    یبررس  سمینیبر    ،به گذشته  یبا 
  ادآور یرا    ستیزطیاز مح  انتیزنان در جامعه و ص  گاهیجا  تیّاهم
تلاش دهندۀ  قصۀّ مذکور، نشان . پیش فرض این است که  شود
 یخواهاستعمار و منفعت  ی برا   ،رمردسالا  ۀجامع  یخیتار  زۀی و انگ
 است. و زن  عتیاز طب  هیدوسو

 

قصّ   عت،یطب  سم،ین یاکوفم  : کلیدی  گانواژ مردان،    ۀزنان، 

 رخارکن یپ 

 کورته 
تازههكبیرۆ ئێداهای  پیشاندهكتووی  ستیاریی  ههری  ۆفێمێنیسم، 

پێی    به  هك  ژینی مرۆڤهجێو داهاتووی    ژینگه  به  ڵناسانهۆمهك
  هاتووه كی ژنان و سروشت پێكو فیزی  ناسانهتیی ژینڕهشیی بنههاوبه

،  یههكم بیرۆپێی ئه  بهبینێ.  ی فێمێنیستی ئهكێمژاز  ك و سروشت وه
  ن به بووی زاڵوڵهه  ، لهداهێز و هزری ئامێری  بهندی  پێوه  پیاوان له

اریی سروشت  كاولك ییان،  ك دان و بۆچوونی قازانجهر سروشت و ژنسه
دابه پێگهو  ئهزینی  لێ  ژنی  به كۆفێمێنیستهكئێ.  وهوێتههكی    ان، 
بهبهپشت فه  ستن  نهرههئامێری  و  بهنگی  و  ریتی،  هێما  شوێن 

ژینگهئهوێژمانی  ری  ودهبره  هكن  وههكلێریتگهنه نێوان  و    زموونی 
ی  لگهێشهك  لهر  هه  ز و ژینگهگهوردیدا، ڕهكنگی  رههفه  . لهژنه

فهقینهڕاسته و  جڤاتی  بووهرههی  بهنگی  چیرۆ؛  پێیه    كوه  كم 
فهكئامێرێ بابهرههی  لهكتێنگی،  دۆزینهی  بۆ  ڕیشهوهبار  و    ی 

شێوازی    بهوه  ژینهم توێئه  . نێوان ژن و سروشته  ش ی هاوبهكمچه
رینی  وه» «،رگێڕیهكیپه»ی لگهمایفی، بنهشیكاری كه-وسیفیته

ی  هێمانه  ی بینایی بهوهڕانهگه»  «،اتی پشمهكولووت  مده  گوڵ له 
  بۆچوونی پیاوانه و   « ناو بیر  وتنههك»  و «ری ژنانكمه»  «،جادوویی

و    وهداتهئهكلێ ۆفێمێنیسمكئێ به  «نههكڵههكدڕی پیره»ی كچیرۆ له
پێگه  له  كئاوڕێ  به گرینگیی  لهڕابردوو،  ژنان  و  ۆمهك  ی  ڵگا 

له م ئه  هك  یهوهئه  گریمانه.  وهێنێتههئهبیر    ژینگه  پارێزگاری 
ر،  ڵگای پیاوسهۆمهكی مێژوویی  وڵ و ورهههری  ، پیشاندههكچیرۆ
 . سروشت و ژنه له نهستیی دوولایهرهسوودپهاری و  كداگیربۆ 

 

سه گه وشه  پیاوان،  ،  ۆفێمێنیسمكئێ:  یك ره لی  ژنان،  سروشت، 
 نهڵكهی دڕكههپیرهچیرۆکی 
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 مقدمه -1

فراز و   با گذشتت زمان .رابطه و وابستتگی انستان و طبیعت، تاریخی طولانی به درازی عمر بشتر دارد
و عوامل مختلفی بر استتتحکام یا تیتتعین این  انستتان و طبیعت بوده   ۀمتوجه رابطفرودهای متعددی 

بشتر با رشتد جمعیت و دستتیابی به اختراعات و کشتفیات جدید علمی ».  استت بستزایی داشتتهثیر  أرابطه ت
هر روزه با افزایش  کرد، به موجودی غارتگر تبدیل شتد که که او را به ستوی صتنعتی شتدن رهنمون می
های در راستای بحران(.  6:  1385  شبیری و همکاران،)  «تقاضا از طبیعت و تخریب منابع آن همراه بود

های وارده های اجتماعی زیادی برای حفاظت از محیط زیستت و جبران خسارتجنبشمحیطی،  زیستت
  مستألۀه تتتتت مینیستم نام دارد کهای مهم اجتماعی، اکوفاند. یکی از این جریانبر آن ظهور پیدا کرده

  ۀده در  ربا  نخستین اکوفمینیستم  حصطلاا»محیطی را با مصتابب زنان پیوند زده استت. بحران زیستت
  1980  ۀشد و در دهت   ابتداع  4نبودو  ازنسوافر  منا  به  ینسوافر  تفمینیستتت   یک  توسط  دیمیلا  1970
 (.7:  1397 )پورقریب، آمریکا گسترش یافت« در دیمیلا

این اصتتل استتتوار استتت که زنان به صتتورت فیزیولونیکی و شتتناختی با طبیعت این نظریه بر  
های طبیعت به  توان برای حل بحراننزدیک می ۀاین رابط  ۀاشتتتراکات بیشتتتری دارند و به واستتط

ها در بررستی وجوه مشتترک بین استتیتعا  نخستت اکوفمنیستت ۀحل فمینیستتی اتکا کرد. »در مرحلراه
 متحد شدند« ،غرب ایجاد شده  ۀتوسط اقدامات مردمحوران بوم که عمدتاًستجنسی و تخریب منابع زی

مردان بر بازیافتن جایگاه از   ۀاین نظریه در مقابل رویکرد استتعمارگران(. 46:  1388زاده،  )عنایت و فتح
کند و با بازنگری نمادها و ه به طبیعت پافشتتاری میتتتتتت زنان در جامعه و تکریم و توج  ۀدستتت رفت

 . های از دست رفته طبیعت و زنان استکهن در پی باز پس گرفتن ارزش ی  هاسنت
نگرند که در آن تصتویری از الهه وجود دارد که حامی  ها به عصترهای پیش از مستیحیت میاکوفمینیستم

های  پرستتتی، عقاید مربوب به مادر زمین و چرخههای طبیعت و عبادت همچون آیین بتبرخی از جشتتن
بر این استاس، برخی به این باور .  د با طبیعت استتتتتت طبیعی بدن زنانه بوده و مروج تجربیات مثبت پیون

  ستاتن،)  توان اهمیت زن و طبیعت را در جامعه افزایش دادهای کهن، میکه با تجدید حیات ستنت  رستیدند
1397 :87 .) 

از همان . »باور عموم داردعمیقی در  ۀپیوند زن و طبیعت از آغاز خلقت بشتتر مطرح بوده و ریشتت 
هتای مشتتتترک میتان زنتان و طبیعتت و هتا و ویژگیآغتاز، در جوامع اولیته، شتتتبتاهتت و همستتتانی

- میهن"  ابدیازلی و  (  archetype)  طبیعی انسان، منجر به پدید آمدن صورت مثالی "زیستمحیط"

  «آمد آفریدگان به شتتمار میهمه هستتتی شتتد؛ مادری که منشتتأ یگانۀ همه    "مادر-بزرگ"یا  "ادرم
 (.  32:  1392انصاری،  )

 
4. Françoise d'Eaubonne 
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هایی  به عنوان بستتری برای نگهداری نمادها و ستنت  ستنتی، داستتانی  ها و متونقصته از بستیاری
  خورشتید  چون  هاییترکیب. اند، عمل کردهزن خلق شتده و  بوم زیستت  همستانی  و  همخوانی  ۀکه بر پای
های مردم عامه حیتتور طی ستتالیان متوالی میان روایت...  دختران انار وو  گیستتوطلا  بانو،گل خانوم،

شتناس و همچنین منتقدان ادبی در ادبیات غرب، همواره بر شتمایل و منتقدان جامعه .اندپررنگ داشتته
سر اسردر » :معتقد استتت 5روچ. اندکید کردهأت در ادبیاتبوم ن و زیستتتنامشتتابهت تاتی و بنیادین ز

 را(  زن)مثل یک    ازیک نسخه    قطعاً  ؟ ین پرسش که طبیعت چیستاپاسخ به    در  ب،غرتتاریخ ادبیتات  
 (.8:  1397پورقریب،  ) هی یافت«اخو

ها به محیط تاریخ تطور نگرش انسان  ۀادبیات عامه به دلیل حیور مدام در بطن اجتماع، دربردارند
توان با  را می زیست، در قالب ادبی است؛ چراکه ادبیات عامه فاقد تاریخ تولید است و قدمت زیست آن

  روستتایی،  زندگی با تنیدگی و  اصتالت  ۀواستط خاکی یکی دانستت. لذا به  ۀقدمت حیتور انستان در کر
  انستان  شتناخت و نگرش   نوع تواندمی  خوبی  به  بوم،زیستت بر متکی زندگی  همچنین و  تجربی زندگی

  به  نستبت  انستان بینش و بیشتتر به نگرش   هاقصته با بررستی  رو  این از. دهد  را نشتان اطرا  محیط از
 انعکتاس   و  نگهتداری  در  ادبی  ۀتوان متدعی این شتتتد کته این نحلت پی خواهیم برد و می  بوم  زیستتتت
 .است بوده خوبی امانتدار زیستبه محیط احترام طبیعت و ضرورت و انسان خویشی

  بوم و های امروزی مانند ضترورت توجه به زیستتو مروج گفتمان مبلغّتواند می هاقصتهبازخوانی  
کرمانشتتاه را هد  قرار داده    ۀادبیات عام این پژوهش، .باشتتدزنان   ۀگمشتتدجایگاه و منزلت  زیافتنبا

 اشر  درویشیان،اثر علی  های کردیها و متلافسانهپیرخارکن از کتاب    ۀاست و با انتخاب موردی قص
ده استت. پرستش اصتلی پژوهش این استت که  کر تحلیل و گرایی را بررستیجنستیت و بومزیستت ارتباب

های این  اکوفمنیستتی بررستی کرد تا  به یکی از مهمترین پیامتوان طبق نقد ادبی آیا این قصته را می
ها و پیرخارکن، زن و طبیعت از ظرفیت ۀما قصت  فرض  نظریه در ادبیات عامه دستت یابیم؟ طبق پیش

 مردستالار حاکم بر فیتای قصته، آستیب رستاندن به جنس ۀهای مشتترکی برخوردارند و در جامعقابلیت
 گذارد. های جبران ناپذیری بر جای میخسارت همانند ضربه زدن به طبیعت، زن

 

 تحقیق ۀپیشین  -1-1

فارستی جایگاه خود را پیدا نکرده  کردی و هنوز در ادبیات   منیست یاکوفم نقد ادبی  تمطالعاباید گفت که  
ای برای معرفی و همچنین کاربستت این نظریه صتورت گرفته که از آنها  های پراکندهاما تلاش   ؛استت
 موارد زیر اشاره کرد:توان به می

از زهرا پارستتاپور. مبانی نظری اکوفمینیستتم را شتترح داده و در کتاب   (1391)  «گرانقد بوم» ۀمقال
 . آورده است نیز مقالاتی در این باره گرد (1392) گرانقد بوم ۀدربار

 
5. Roach 
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از مستیح   (1397) «موردی دو دوستت و دیلینگ دیلینگ ۀمطالع:  درآمدی بر بوم فمنیستم» ۀمقال
 تکاوت. وی دو داستان نام برده را بعد از تبیین، از نظر اکوفمینیسم بررسی کرده است. 

از   (1396)  ین«و نمادفرهنگی   تتتتتۀبطراجنگ با تکیه بر  وه ندن امارکوفمنیستی انش ا»خو ۀمقال
 پرداخته ثیر جنگ بر منزلت زنان و همچنین محیط زیستت أنقش و تبه    ر و همکارانساپورپاا رتتتتت هز

 .  است
به مناسبات میان  .از بهزاد پورقریب  (1397)  «گرای رمان جای خالی سلوچنقد فمنیسم بوم»مقالۀ  

ثیر مدرنیستم بر تخریب أهای کشتاورزی و همچنین تزنان روستتایی و وابستتگی آنها به خاک و زمین
 . است پرداختهردن نقش زنان ککشاورزی سنتی و کم رنگ  

به  که زادهدر فتحتتت از حلیمه عنایت و حی  (1388) «نیسمیرویکردی نظری به مفهوم اکوفم»مقالۀ 
تواند به عنوان منبعی برای مبانی نظری این رویکرد مورد  اند و میمباحث نظری اکوفمنیستتی پرداخته

 . نظر محققان باشد
 Ecofeminism Revisited: Rejecting Essentialism and Re-Placingمقتتالتتۀ

Species in a Material Feminist Environmentalis  (2011) از Greta Gaard  مبانی
 پردازد.های نظری میو به کشن دیدگاه کندتاریخی نظریه اکوفمینیسم را بررسی می

 Warren  ( از1993)  Ecological Feminism and Ecosystem Ecology  مقتالتۀ

Karen  ده است.کراکوفمینیسم را به تفکیک اکولونی و فمینیسم تحلیل و بررسی   ۀفلسف 
  کرمانشتاه  ۀادبیات عامّ ادبی اکوفمینیستم را در نقد و بررستی  ۀکند تا نظریپژوهش حاضتر ستعی می

پژوهشتی با محوریت نقد اکوفمینیستم در  به کار گیرد. تا کنون هیچ   (پیرخارکنموردی قصتّۀ   ۀمطالع)
 صورت نگرفته است.  کردی، یانۀهای عامقصّه

 

 ضرورت تحقیق  -2-1

عتامته و مطتالعتات  ضتتترورت این پژوهش در معرفی رویکردی نو در نقتد و بتازنگری فرهنتگ و ادبیتات 
نقد  . شتوداجتماعی میشتناستی استت که منجر به پیدایش جایگاه متثرتر علوم انستانی در تحولات مردم

عامه   فرهنگمتن  منزلت زنان و هویت و کرامت آنها در  و تذکر نیسم، در پی احیا و اثبات یادبی اکوفم
متعادل و   یحلبه راه ستتیزطیطبیعت برای بهبود مح -اشتتراکات زناهمیت و   استتناد بهاستت تا با  

بوم دارد ما، علاوه بر حفظ منزلت زنان، نیاز به گفتمان صتیانت از زیست ۀبرستد. امروزه جامع  نانهیبواقع
احستاس  شیازپشیب  یارشتتهنیو این امر موجب شتده تا ضترورت و لزوم بررستی و ترویی این رویکرد ب

  .شود
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 مبانی نظری تحقیق  -3-1

ی  اتمطالع. اندسیاسی داشتهای در بافت ادبی، اجتماعی، فرهنگی و زنان همواره نقش پر رنگ و سازنده
حاکی از این استت که زنان و مردان رفتارهای یکستانی در مواجه    ،انستانی صتورت گرفته ۀکه در جامع

.  مدافع و همراه بهتری برای محیط زیستت هستتند -ای از اجتماعدر هر طبقه-با طبیعت ندارند و زنان 
ثیرگذار در کیفیت و چگونگی این رابطه أجنستتیت، یکی از عوامل ت ۀانستتان و طبیعت، مقول ۀدر رابط

ها و شتاید در نگاه نخستت ارتباب انستان. شتودجنستیتی محستوب می  مستألۀزیستت یک استت و محیط
اما با  ؛دهدتحت تأثیر قرار میبرابر   ۀخنثی تلقی شتتود که مردان و زنان را به شتتیو  آنهازیستتت  محیط

ترازی بیشتتتتری با شتتتویم که این رابطه خنثی نیستتتت و زنان نزدیکی و همتر متوجه مینگاه دقیق
ستاخت اجتماعی فرهنگی متمایز در روابط میان زنان و مردان  »معتقد استت که   مورگانطبیعت دارند. 

ای متفتاوت عمتل گونته استتتت کته ارتبتاب میتان  افراد و محیط فیزیکی برای دو جنس بته گونتهاین
 زیستتت محیطی هایدغدغه ۀحوز در  تحقیقات» که  معنا بدین. (Morgan, 1992: 21)  «کندمی
 «اندداده  نشتان خود از بیشتتری زیستت محیطی هایدغدغه زنان  که  نداداده نشتان گذشتته ۀده چند در
 :طبیعت دو دیدگاه وجود دارد-زن ۀرابط ۀبه طور کلی دربار. (122:  1396  زاده و همکاران،عباس )

گوید: این رابطه بیولونیکی و روانشتتناختی استتت و به جوهرگرایی تمایل دارد. دیدگاه دوم دیدگاه اول می
دانتد و ارتبتاب زن بتا طبیعتت را نته تنهتا یتک ارتبتاب تاتی و  رابطته زن و طبیعتت را اجتمتاعی و فرهنگی می

شتتکل گرفته و مستتتقل از داند که در طول زمان و در بستتتر اجتماع و فرهنگ جوهری بلکه ارتباطی می

 (. Kunze ،2014 :31-32 ) جوهر و سرشت و زنانگی و طبیعت است

محیطی در پی جلوگیری از آستتیب رستتاندن به طبیعت و آلودگی هوا و  های زیستتتطرح جنبش
زنان در حمایت از محیط  ۀها، همستتتو با جریانات فمنیستتتمی و نقش ستتتازندجنگل ۀرویتخریب بی

شتود و ای محستوب میای میان رشتتهاکوفمینیستم شتد که شتاخه  ۀگیری ایدزیستت، منجر به شتکل
ای  اکوفمینیسم شاخه: »در واقع  .اصلی آن طبق دیالکتیک بین زن و طبیعت شکل گرفته است ۀشتالود

ها این  استتدلال اصتلی اکوفمینیستم.  کندشتناستی و فمنیستم رابطه برقرار میبین بوماز فمنیستم استت که  
گمبل و )  «برداستتت که ستترکوب مردستتالارانه زیر عناوین ستتود و پیشتترفت، طبیعت را از بین می

 (.133:  1382هام،
توجه به اما    ؛زیستتتی استتتهای محیطهرچند جنبش فمینیستتم مستتبو  بر مستتایل و دغدغه

در کتاب جنس دوم، از ابتدا در ستاختار اصتلی این نظریه حیتور داشتته استت. ستیمون دوبووار بوم زیستت
شتود، به ارتباب زن با زمین و محیط زیستت پرداخته و فمینیستم از آن یاد می که به عنوان مانیفستت
 دوبووار معتقد است:. کشاورزی و بومی بررسی نموده است ۀموقعیت زنان را در جامع

 طریق  از  قبیله  ادفرا  ،برعکس  و   میشوند ظتتت حف  هتتت قبیل  یعیاا ایبر  نناز طریق از  خرمنهاها و زرعهم
  ،بینیآ  رطو به  که  دکر  ملاحظه انتومیین  ابنابر، میشوند  هتت گرفت رتت نظ  در  صاتت خ ویرتت قلم ایبر  درانما
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 ند. دار  آن  لمحصو  و   مینز  بر  قانونی  لحا  عین  در  و   مذهبیتستتتلطی     ن،ناز.  دارد  تعّلق  نناز  به  مینز

 ی تتت قعوا تشبیه با  دریما  حق منظا ؛ستا  تعلق  شتۀر  از  محکمتر  دهد،می پیوند  هم به  را  نناآ  که  ایرابطه
 گیرد می  هایش انجامشکل  تغییر  لخلا  درندگی  ز  دوام  دو،  هر  در  د؛شو  می  مشخص  یکدیگر  به  مینز  و   زن
 (. 120: 1382 دوبووار،)

جنستتی   ۀو جامعبوم ملاحظات زیستتتگرایی و باید دو مبحث بوم  ،برای درک بهتر اکوفمینیستتم
کوشتد تا ارتباب و نستبت فرهنگ و باورهای اجتماعی را با محیط می  د. این نظریهکرزنان را بررستی 
 .زیست نشان دهد
کند و از ستوی دیگر در پی یافتن چهارچوب  مرد بر زن و طبیعت را نفی می  ۀبه شتدت ستلط گرابومفمنیستم

این اخلا  فلستتفی در پی به . مناستتب اخلاقی پیوند میان زن و طبیعت، فارا از تعصتتبات مردانه استتت
رستمیت شتناختن صتداهای متنوع و گوناگون زنان استت که در بستتر نژادپرستتی، طبقات اجتماعی، ستن و  

اند و صتدای خود را برای رهایی از این حصترهای تنیده بر وجودشتان بلند گرفتار شتدهملاحظات فکری، 
 .(Warren & Cheney ,1991: 14) «اندکرده

کند که موضتتتوعات مربوب به  تلاش می  ،شتتتناستتتان هندیجامعه (، یکی از2010)  6روالاگآینا ب
  :کندمورد نظر خود را چنین بیان میهای بنیادین او مولفه. نیسم را گسترش دهدیرویکرد اکوفم

 .زنان باید در جوامع انسانی منزلت و جایگاه خود را به دست آورند -الن»
 .توانمندی و خودسازمانی و همچنین مشارکت زنان باید در جوامع مورد بازبینی قرار گیرد -ب
 .و مردان با فرهنگ هستند زنان با محیط زیست در ارتباب -ج
. بوم همراه و همزمان استتزیستت و زیستت تخریب و تهدید زنان، اغلب با تخریب و تهدید محیط -چ

 .زنان توانایی و قابلیت  پایان دادن به تخریب محیط زیست را دارند
  « بوم شتناستی با جریان فمینیستم استتاکوفمینیستم به دنبال ترکیب و تلفیق جریان و تفکر زیستت -ح

(Agarwal, 2010: 42). 

گرانه در موضوع مراتبی و سرکوب نیستم به دنبال حذ  ستاختارهای سلسلهیبه عبارت دیگر، اکوفم
های گوناگون، طبیعت همچون زنان ابژه )مفعول( انگاشتته  بنابر این نظریه در فرهنگ؛  جنستیت استت

هایی نظیر  های فمنیستتی به تقابلآنان هستتند. »گروه  بر  شتود و مردان در صتدد تستلط ومالکیتمی
اینکه زنان با طبیعت و مردان با فرهنگ و عقلانیت نزدیکی بیشتتتری دارند، اعتراض داشتتتند. پیوند  

بتا طبیعتت این اجتازه را بته مردان داد تتا آنهتا زنتان را موجوداتی عتاطفی و فتاقتد تفکر عقلانی   زنتان  
 (.92:  1397)ساتن،   بدانند«

های ستوزان گریفین  نوشتته. »از جمله زنان پژوهشتگر در زمینه اکوفمینیستم استت  ستوزان گریفین
یک نوع از .  گواهی بر قدرت ادبیات و زبان برای نشتان دادن نگرشتی استاستی درباره زن و طبیعت استت

 
6. Bina Agarwal 
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در    های زنان و طبیعتشتتود و حاصتتل نقد نقشادبیات تحلیلی که انتقاد ادبی اکوفمینیستتم نامیده می

های  گیری مفاهیم و بررستیدر شتکل(.  102:1396 میرشتکارطویل،)  «های طبیعی و ستنتی استتنوشتته
توان در حالی که می ؛آماری قرار گرفته استتت ۀاین نظریه بیشتتتر فرهنگ غربی به عنوان جامع  ۀاولی

اکوفمینیستم   ۀرا طبق نظری...  فرهنگ و ادبیات ستایر کشتورهای جهان همچون هند، استترالیا، ایران و
چراکه بحران طبیعی در اقصتا نقاب جهان سترایت   ؛های آن را به وضتوح تماشتا کردد و جلوهبررستی کر

اوضتاع   ۀتواند بهبود دهندملت می  یک...  کرده استت و خوانش اکوفمنیستتی در تاریخ و ادبیات و دین و
ای که مشکلات بسیار نزدیکی با طبیعت دارند، به گونه  ۀزنان در ادبیات عامه رابط.  محیط زیستی شود

جویند و طی شتتوند یا در مواقع بحرانی به طبیعت توستتل میو غم و شتتادی خود را با آن شتتریک می
های ها، طبیعت و دغدغهقصته ویژگی  مهمترین از. آیندهمکاری با یکدیگر بر مشتکلات خود فابق می

 .کنندزیست محیطی است که به وضوح زنان نقش مهمترین متولیان حفاظت از طبیعت را ایفا می
 

 پیرخارکن قصّه ۀخلاص -2

متترد نتتد و  درکای پتترت و دور از آبتتادانی زنتتدگی میدر نقطتته  یفقیتتر  ۀختتانواد»در روزگاران قتتدیم  
کنی رروزی متترد بتته قصتتد ختتا.  ردکتت مین میأمختتارج ختتانواده را تتت بیابتتان    آوری خارخانواده با جمع
هتتای ارزشتتمندی دارد کتته باعتتث متترا تخم.  کنتتدختتار، مرغتتی پیتتدا می  ۀرود و زیر بوتبه بیابان می

ختتارکن و . پتتول زیتتادی پرداختتت کننتتد آنهتتابتترای خریتتد  د و متتردم حاضتترندنشتتوخیر و برکت می
بعتتد از متتدتی آن متترا .  رستتندبتته امکانتتات متتادی زیتتادی می  هتتافتتروش تخم  طریقاش از  خانواده
 شاز دهتتان  عطستته  . پریتتدخت هنگتتامکنتتدپیکرگردانتتی می  یزیبتتا و بتتا حستتن و جمتتالپریدخت  به  
آجتتر طتتلا و شتتود و مرواریتتد می هایش تبتتدیل بتتهاشتتک گریتته ، هنگتتامریتتزدنتترگس می هتتایگل

هرچتته  بتترداریبهرهمتترد ختتارکن بتتا مکتتر و نیرنتتگ در جهتتت . مانتتدبتته جتتا می شپتتای ردنقتتره از 
را  بتتا جهتتان بیتترون زنتتدانی و ارتبتتاب اواش هتتای داخلتتی قلعتتهرا در یکتتی از اتا پریتتدخت  ،  ترتمام

کنتتد بتتا همکتتاری دختتترش تتتلاش می بتتانامتتادری . کنتتدمحتتدود می یکتتوچک ۀبتته یتتک دریچتت 
مثتتل او بتتا  ، از ازدواج و تولیتتدو انتتداختن او در چتتاه بیابتتان کتتورکردن پریتتدخت در شتتب عروستتی

و هتتم ختتواهر  بتتا خطتتر مواجتته نشتتود آنهتتاختتانوادگی    هتتم منبتتع درآمتتدتتتا    دشاهزاده جلوگیری کن
 ۀطبتتق نقشتت . نتتاتنی بتتا پوشتتیدن لبتتاس پریتتدخت بتته کتتار پستتر پادشتتاه بتترود و بتتا او ازدواج کنتتد

اش نابینتتا و در چتتاهی عمیتتق در بیابتتان نتتاتنی در شتتب عروستتی نامادری، پریتتدخت توستتط ختتواهر
کنتتد و در نهایتتت پریتتدخت بتته کمتتک ختتارکن دیگتتری در بیابتتان نجتتات پیتتدا می.  شودانداخته می

کنتتد. او چشتتمان ختتود را در گتتردد و داستتتان را بتترایش بتتازگو میاز متتدتی نتتزد شتتاهزاده برمیبعد  
و ستت س  کنتتدیمرا ابتتتدا توستتط آب دهتتانش احیتتا   آنهتتایابتتد و اش میجیتتب خواهرنتتاتنی
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کنتتد و نامتتادری و آورد. در آختتر او بتتا شتتاهزاده ازدواج میاش را دوبتتاره بتته دستتت متتیبینتتایی
 (.220:  1396)درویشیان،  رسند«اش به سزای اعمال خود میخواهرناتنی

 

 قصّه های مایهبنی تسینیاکوفمتحلیل   -3

مایتته، اندیشتته، درون ازجملتته، شتتامل متتوارد متعتتددی ترین ستتاختار قصتتهاصتتلی  عنتتوان  بتته  مایهبن
ای هستتتند و بتتا هتتای گستتتردهمفتتاهیم و پیام ۀشتتود کتته دربردارنتتدمی... فیا، موقعیتتت، موضتتوع و

مایتته یتتا بن». هتتای اجتمتتاعی و تتتاریخی متنتتوعی شتتدتتتوان متوجتته گزارهمی آنهتتابررستتی دقیتتق 
الگوهتتا در ( همتتان میتتامین تکرارشتتونده استتت کتته در قالتتب کهنMotif / Motive) ویتت موت

تکتترار همتتین میتتامین و واقتتع عنصتتر اصتتلی ستتازنده قصتته  یابتتد؛ درقصتته تتتداوم و تکامتتل می
 (.42:  1397)توالفقاری،   هاست«مایهنقش

 ۀرا در ستته دستتت آنهتتادانتتد و مایتته را فکتتر اصتتلی و مستتلط هتتر اثتتری میدرونتوالفقتتاری 
ای توانتتد اطلاعتتات تتتازههای اجتمتتاعی میمایتتهبن. »کنتتداخلاقتتی، دینتتی و اجتمتتاعی تقستتیم می

ورستتوم و فرهنتتگ زنتتدگی شخصتتی، اجتمتتاعی، قتتوانین و قواعتتد اجتمتتاعی، آداب  ۀها دربتتاراز قصه
 «شناستتی آن جامعتته استتتخراج کنتتدشناستتی و مردمختتاص هتتر منطقتته و ستتایر مستتابل جامعه

مناستتبی بتترای کشتتن  ۀاجتمتتاعی پنجتتر ۀیتتک نظریتت  عنتتوان بتتهاکوفمینیستتم  (.35: همتتان)
تتتوان ظرفیتتت توصتتیفی تحلیلتتی استتت کتته طبتتق آن می  اندازهای اجتمتتاعی جدیتتد در قصتتهچشم

 .متن را افزایش داد
 

 پیکرگردانی  -1-3

مایه  این بن». شتودمحستوب می  هاپرتکرار قصتههای مایهاز بن،  (Transformation) ی یاگردانکریپ

 «استت افتهی های ایرانی راهمتأثر از فرهنگ هندی بوده و به قصتهکه بازتاب اعتقاد به هندوان استت، 
این عمل هیچ محدودیتی برای تغییر مختصتتتات جستتتمانی قابل نیستتتت و   .(45:  1397توالفقاری،  )

به معنای تغییر شکل ظاهر و   یگردانکریپ»کند.  طبیعت و انستان را در یک وحدت جستمانی معرفی می
 «استتت  عهیستتاختمان و استتاس و هویت قانونمندی شتتخص یا چیزی با استتتفاده از نیروی ماورا الطب

 (.44:  1383  ،ییرستگارفسا)
ی که توستط خارکن در بیابان پیدا شتد و برکت و ستعادت پیرخارکن، با گذشتت زمان مرغ ۀدر قصت 
هتایی چون  پیکرگردانی در قتالتبکنتد. »بته پریتدختت زیبتایی پیکرگردانی میآورده بود،    آنهتارا بته ختانته  

و   (تبدیل انستان به گیاه)، فستخ (گریانستان به انستان د لیتبد)، نستخ (تبدیل انستان به حیوان)مستخ 
   (.147:  1399حیدری و همکاران،  ) «شودمطرح می( تبدیل انسان به جماد)رسخ  
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در عصتر کشتاورزی حیوانات اهلی مانند گاو و گوستفند و ماکیان نقش قابل توجهی در تداوم حیات  

د و دنمنابع مهم نعمت رستانی به نستل انستان بواین حیوانات یکی از . انستان و تمدن بشتری داشتتند
هتای و زن بتا تکیته بر قتابلیتتمرا  .  شتتتدهتا و متاکیتان متجلی میهمواره رحمتت الهی در وجود دام
زایندگی و ستتخاوت  ۀزنان به واستتط اند.به کار رفته یکدیگر ای ازمشتتترکشتتان به عنوان استتتعاره

،  همانطور که مرا . اندظاهر شتتدهری و برکت بارووجودیشتتان همچون مرا ستتعادت نمادی از قدرت  
 دختتکته بته پریت نیز هنگتامی  ، شتتتده بود ۀگتذاشتتتت و عتامتل رونق آن ختانوادمیبهتایی هتای گرانتخم

از دیدگاه اکوفمینیسی ماهیت   .را برای خانواده به ارمغان آوردفراوانی و    زیبایی و  خیر  ،پیکرگردانی کرد
 است. مشترک زن و مرا مسبب رویکرد مشترک این دو شده

فشتارند. از این جنبه نه تنها زنان بر حیوانات ستلطه ها در زمینه احیای حقو  حیوانی پای میاکوفمنیستت
 نماید ه میجویند، بلکه نوع گرایش به آنان با نوع گرایش به طبیعت و اجزایش همچو حیوانات مشتتتابنمی

 (. 223و  222: 1390)محمدی اصل، 

چراکه پریدخت   ؛گیردای با همان هویت ستخاوتمند شتکل میبعد از مستخ مرا به زن، روایت تازه
مردسالار  ۀتمام و کمال طبیعت در جامع ۀای است. پریدخت به عنوان نمایندهای فزایندهدارای قابلیت
چراکه تنها خصتوصتیات فیزیولونیکی و   ؛های بستیار طبیعت استتای از فراوانیشتود که جلوهپدیدار می

طبق این پیکرگردانی، اظهتارات   پسدهتد.  این مستتتئولیتت نتامحتدود را می  ۀشتتتنتاختی زنتان اجتاز
ی در هم هاریشته  هشتود؛ یگانگی مرا ستعادت و پریدخت منوب باکوفمینیستم در متن قصته ظاهر می

 ست.ا آنها ۀتنید
 

 ن و بینی هنگام عطسهگل از دها ختنیر  -2-3

توان می  مایه به صورت ریختن گل از دهان زنان هنگام خندیدن نیز بسیار به کار رفته است کهاین بن
ها در جوامع شتتکارچی و انستتان.  زمین جستتت-مادر یا زن-زمین هر دو مورد را در اعتقاد به ۀریشتت 

  ۀشتتکارچیان زمین را به مثاب . گرفتندمادر را به کار می –ای موضتتوع زمینگونهکشتتاورزی هر یک به
ها در دامان خود نگاه داشته است و انسان ۀدیدند که حیوانات را برای تغذیگر میمادری حامی و تغذیه

 .داردارزانی می آنهابه 
تا جایی که  ؛حالتی پیچیده نمود پیدا کرد قدرت بیشتری گرفت و در ،در جوامع کشتاورزی این باور

. های کشتاورزی تأثیر بگذارندرونقی زمینتوانند بر باروری و حاصتلخیزی یا بیعقیده داشتتند زنان می
شتتده   اشتتتراک همستتانی زن و زمین در نظر گرفته  ۀنقط ، دو«باروری»و  «زایش»طبق این عقاید 

ای در  ست س تولد و پرورش آن تا زمان مرگ، مانند کاشتت دانه ،ایجاد نطفه در رحم مادر  ۀچرخ. استت
ای داشتتت تا جایی که ستتبب این همستتانی در ناخودآگاه جمعی بشتتر بازتاب ویژه.  بطن زمین استتت
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مادر را در ادیان   -اعتقاد به مبحث زمین(  1382)  میرچا الیاده.  ترین ادیان شتدکهن ۀگیری نطفشتکل
 . ده استکرترین ادیان تاریخ بشر معرفی بررسی کرده و پرستش زمین را یکی از کهن کهن

کتتاب    ل، درمثا  ایبر کتهچنتان  ؛یافت تجلی  نجها سراسر امقوا  مذهبی  نمتو در رفتتهکهن رفتته  ۀاین عقیتد
 ین ون ایدا"ست:  ا  شده  یاد یکدیگر  رکنا  در  نناز  و   مینز  از(  1/38هات)"یسنا"  ستااو   ن،باستا  ننیاایرا ینید
 آن قر  در "ندرشما بتهتوآن    از که را  نانیز  آن  و  ستتتتتاییممی  نیز را  نناز ینا  و   گرفته  بر  در را ما که  مینیز

همستتران شتتما )"لکم  ثحرَ  کم نسا"ست: ا  همدآ  یهآ  ینا  در  درما  انهدز با  کخا  بطن  نستندا  یکی  ،کریم
 ایوب   بکتارات در  تو  عتیق عهد  در میمونی  چنین (.223، بخشتی از آیه  2ستورۀ  ) (کشتتزارهای شتمایند

 (.25: 1392انصاری، ) «"گشت هماخوزبا جاان بد برهنه و  ممدآ درمما انهدز از برهنه"ست: ا همدآ چنین

 ۀشتماری بر پایهای بیستازیها و استتعارههای ادبیات عامه و روستتایی، نمادپردازیقصته  مایۀدر بن
زایایی بستیاری همچون ارکان  پیرخارکن، پریدخت از ظرفیت در قصتۀ. زمین شتکل گرفته استت-زن

افتتاد؛ وقتی گریته  گتل نرگس از دمتاغش می  ،زدمی 7وقتی عکستتته. »گونتاگون زمین برخوردار استتتت
آجر طلا   ،داشتتوقتی پای راستت خود را برمی  ؛ریختمروارید اصتل از چشتمانش بیرون می ،کردمی

:  1396 درویشتیان،)  «گذاشتتجای مییک آجر نقره به ،داشتتیوقتی پای چ ش را برم ؛زیر پایش بود
پاهای او نمادی از معادن طلا و نقره تعرین شتده استت که برای استتخراج عناصتر ارزشتمند در  (.   222

استت ا  بههای گرانچشتمان او همچون بستتر دریا محل به وجود آمدن مروارید. اندشتدهدل زمین تعبیه 
در این قصته، پریدخت، زمین  . های نرگس استتای از باا گل، محل رویش گلاستتعارهو دهان او در 

همانظور که زمین  .  نمایدهای پرثمر میای از معادن و بستتتر دریا و باازیرا موجودیت او جلوه  ؛استتت
ختارکن   ۀپریتدختت نیز تبتدیتل بته منبع روزی و نیکبختی ختانواد  ،بستتتتر برکتت و رحمتت فراوان استتتت

  .شودمی
 

 بازیافتن بینایی با عنصر جادویی  -3-3

پیچد و به یغما هایش را در پنبه میکند و چشتمپریدخت را نابینا می  ناتنی،  پیرخارکن، خواهر در قصتۀ
هایش دستتترستتی پیدا کند و با  تواند به چشتتمبعد از مدتی پریدخت با کمک پستتر پادشتتاه می. بردمی

طور ستالم باشتد و هایم هماناگر چشتم: پریدخت گفت. »آورددستت  اش را به  قدرت جادویی خود بینایی
فرستم تا مثل  تا صلوات می گذارم و هفتجایش میکنم و بهبا آب دهان آن را تر می ،خرد نشده باشد

 (.229: 1396درویشیان، ) «اول بشود
ترشتحی استت  آب دهان . »ها برخوردار استتها از خاصتیت نوستازی و ترمیم زخمآب دهان در قصته

ایل  زکند یا اند؛ وصتتل میو  طبیعی دارد و انرنی میتتاعن برایش قابلتتتتت که قدرتی جادویی یا ماف
هایی که آب  افستانه  ،شتمارندزمین بیدر آفریقا، آمریکا و مشتر .  کنددهد یا تباه میکند، شتفا میمی

 
 عطسه .  7
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گربران،  )  «انداثر  آب دهان به وجود آمدهشتمارند پهلوانانی که در  و بی داننددار میدهان را مایعی نطفه

1384  :27.) 
عنوان نماینده طبیعت، با کمک خارکن دوم و پستتر پادشتتاه توانستتت  در این قصتته، پریدخت به

این بدان معناست که طبیعت، با یاری آب دهانش بازیابد. اش را توسط های خود را بیابد و بیناییچشم
 شتان، توانایی احیای صتدمات وارد شتده بر خود را دارد، تنها کافیشتدهها و با بازیافتن اتحاد گمانستان

  ۀقو  .خود را بازیابد  ۀرفتاستتت با همدلی و برخوردی شتتایستتته به طبیعت کمک کنیم تا قوت ازدستتت
های شترور قصته از پریدخت ستلب ترین نیازهای انستان استت که توستط شتخصتیتبینایی از استاستی

این دستتته از .  طلب با طبیعت استتتهای منفعتطرز برخورد انستتان  این روایت تلخ همان. شتتودمی
دهند و با حاشتتیه  های خود را در رأس امور قرار میای نیازها و خواستتتهها بدون هیچ ملاحظهانستتان

پریدخت همچون پلی که  . کنندای میآن را متوجه جراحات ظالمانه  ،ردن طبیعتتتتت راندن و منزوی ک
انگیز و های شتتگفتنشتتان داد طبیعت با داشتتتن ظرفیت،  دهدکنار هم قرار میها را طبیعت و انستتان

 .   هایش را مداوا کندتواند با استعانت نوع بشر تمامی زخمتوانایی خارج از وصن خود باز هم می
 

 مکر زنان  -4-3

ای هستتند و ستازندهها حیتور دارند که همچون طبیعت، دارای خصتایص نیک و  زنان بستیاری در قصتّه
  ۀبرخی از زنان دارای شترارت رفتاری و اهریمنی هستتند و عرصت . های منفی و مخربی دارندیا ویژگی
خود   ۀهای مکاراننیرنگ و فریب اطرافیانشتان بنانهاده شتده استت تا به خواستته ۀبر پای  آنهاآفرینی نقش
های عامه نویستنده تمامی ماجراهای قصته را بر  مایه »در بستیاری از قصتهاین بن .عمل ب وشتانند ۀجام

های عیاری و و چاره اندیشتی زنان در مستابل عاطفی و عشتقی با زمینه  وفاییپیشتگی، بیمبنای خیانت
 .(57:  1397  ،ی)توالفقار برد«طراری و دزدی پیش می

جویند و  های مخربشتتان از زیرکی و هوش خود بهره میاین دستتته از زنان برای اجرای نقشتته
های تاریک و ویرانگر طبیعت هستتند  زنان کنشتگری قرارداد که دارای ویژگی ۀرا در زمر  آنهاتوان می

رخارکن پی ۀزنان مکار در قص  ۀمایبن.  روندو در جهت مخالن زایایی و زیبایی و نعمت افزایی پیش می
دروا و شتتوند. نامادری با توستتل بهنامادری و خواهرهای ناتنی می  های مختلن از جملهشتتامل گروه

اش از روزی بکشتاند تا فرزند اصتلیخود را به کام نابودی و ستیاه ۀفریب، خواهان این استت فرزندخواند
خود و پایمال کردن حقو   جنسواقع این دسته از زنان با عبور از هم در.  جایگاه بهتری برخوردار شود

 .سلب نموده است آنهامردسالار از  ۀ، در پی بازیافتن جایگاهی هستند که جامعآنها
ها، زنان تنها با داشتتتن زیبایی و بکر بودن، از ستتوی مردان خواستتته و پذیرفته در جریان قصتته

. توان از ستتوی مردان ترفیع جایگاه اتخات کنندها مین ویژگیشتتوند و تنها در صتتورت داشتتتن ایمی
از طرفی، . شده، زیبایی دختران استرو اولین خصلتی که ملاک ازدواج پسران پادشاه و وزیر واقعازاین
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به یک امر آرمانی و هد  والا   «ازدواج»کنند مردستتالار زیستتت می  ۀبرای زنانی که در بستتتر جامع
 .ای متوسل شوندحاضرند به هر مکر و حیله یگاهان برای رسیدن به آن تبدیل شده است و زن

. بخت دارند شود که چندین دختر دمای میخانواده ۀخارکن، پریدخت زیبا، فرزندخواند  پیر ۀدر قص
اش  دلباختهبیند و کنند و زمانی که پستتر پادشتتاه اتفاقی او را میها پریدخت را در اتاقی زندانی میآن
. به چه نشتانی بیاییم و چطور تو را پیدا کنیم ،اگر به خواستتگاری تو آمدیم: »پرستداز او می ،شتودمی

چون خودشتتان دختر در خانه   ؛دهندمن در اتا  هفت اندر هفت هستتتم و مرا نشتتان نمی: دختر گفت
رود به دستتور خواستتگاری پریدخت میکه پستر پادشتاه به هنگامی(.  223:  1396درویشتیان،  ) «دارند

دختران واقعی خود را بتا آرایش و   ،متانتد و در عوض، پریتدختت همچنتان در اتتا  زنتدانی مینتامتادری
اش را آورد. او در پی این استت دختران اصتلیآراید و در مجلس خواستتگاری میجواهرات ستنگین می

تابع مردان، پذیرفته نشتتدن از ستتوی مردان و چراکه تنها کابوس زنان   ؛کندبه پستتر پادشتتاه تحمیل 
 .مجرد ماندن است

در جهت خودبینی و    آنهاخواهران ناتنی پریدخت از آن دسته زنان ریاکاری هستند که خصوصیات 
تنها منافع   ،این دستتته از زنان بدون آنکه به فکر عواقب کار خود باشتتند.  شتترارت تبیین شتتده استتت

گاه گستتترۀ  واقع دید بستتیار محدودی در کنترل امور دارند و هیچ در. شتتخصتتی خود را در نظر دارند
نامادری، شتتب عروستتی   ۀیکی از خواهران، طبق نقشتت .  کنندکنند را ارزیابی نمیباتلاقی که ایجاد می

فرصتت پیش آمده   کند و ازرود و در راه چشتمان او را نابینا میپریدخت همراه او به قصتر پادشتاه می
پوشتد و های پریدخت را میخواهر ناتنی لباس . اندازدو او را در چاهی عمیق میکند استتفاده می ستو
 او با توسل به حیله و ساختن هویت مصنوعی به دنبال جایگاهی.  رودجای او به قصر پسر پادشاه میبه

لوحی و حماقت توان گفت این دسته از زنان از روی سادهمی .است که در مرکز توجه پسر پادشاه باشد
پس در ضتلالت و مرگ تقاص  آن هایشتان برستند و ازبه خواستته  اًگذارند تا موقتپا بر ستر همگان می

  شود و توسط شخصیت هایشان رسوا میها زنان ریاکار نقشهپس بدهند؛ چراکه همیشه در انتهای قصه
 .رسندیقهرمان قصه به مجازات م

 

 افتادن در چاه  -5-3

اتفا    آنهادر راستتای تغییر دادن نگرش و روحیات   ،آیدها پیش میهایی که برای قهرمان قصتهچالش
افتادن در چاه و مغاک یکی از   بگیرند.را بیابند و تصتمیمی مناستب  بتوانند مستیر درستت  آنهاافتند تا می
غار و »شتود. ستت که اغلب منجر به تحولات درونی قهرمانان میا هاهای چالش برانگیز قصتهمایهبن

فرآیندی استت   یعنی نشتانۀ؛ گیردپنداری با خود صتورت می همذات آنمغاک نماد محلی استت که در 
  « رستدآید و به بلوا و پختگی میشتود و بدین ترتیب شتخص به خود میکه طی آن روان، درونی می

 (.344:  1384شوالیه و گربران، )
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ی  چاه  درون  وعورلخت  صتتورت  بهاو را  ،ناتنی بعد از آنکه چشتتمان پریدخت را از او گرفت خواهر

و  چاهگره خوردگی معنایی زن، این تصویر .  پادشاه جلوگیری کنداز وصلت او با پسر  تا   تاریک انداخت
  ای به عنوان استتعاره دتوانمی  به خاطر تاریکی و نمناکی و فیزیک مشتابه ،چاه.  دهدمی نمایشرا تولد 

در آن مانند کرد که برای ملحق   وعورلختو پریدخت را به جنینی   ه شتتوددر نظر گرفت مادراز زهدان 
تواند به صتخره، غار، درخت، چشتمه، چاه  زمین می -نماد مادر». کشتدرون انتظار میشتدن به جهان بی

های ظر  مانند، مثل گل سترر یا نیلوفر  یا گل  دیتعم  غستل  ،عمیق یا مجراهای گوناگون مانند حوض
 (.100:  1395 یونگ،) «آبی ارتباب پیدا کند

ای به خود اش روایت تازهکند و زندگیمیدی دیگر را تجربه  تتتتت تول ،چاهبعد از خروج از   پریدخت
که درون چاه قرار اما هنگامی  ؛ای داشتتتاو قبل از این اتفاقات شتتخصتتیت منفعل و پذیرنده.  گیردمی

پریدخت  .  شوداش آگاه میرفتهحق ازدست آید و بهگویی تحولی در وجه شتخصتیتی او پدید می ،گرفت
با اولین رویارویی با جهان بیرون، به خودباوری    -کندیمتوستط پیر خارکن دوم از چاه نجات پیدا  که -
 کهیهنگام. شتتدخویش با گرنجاتتواند هایش میبا اتکا به توانایی که کندرستتد. او یقین پیدا میمی

اما در ازای   ؛سازدمند میرا از برکت وجود خود بهره  آنهاشود، پریدخت در منزل خارکن دوم مستقر می
کشتتد و برای اجرایی شتتدنش از خارکن دوم کمک ای هوشتتمندانه برای نجات خود مینقشتته ،آن
از این گل نرگس که هنگام عطستته از دماا من افتاد، ببر و در پارک پستتر  :  پریدخت گفت. »طلبدمی

چند بگو به پول   8ایاگر از تو پرستیدند چ ه. پادشتاه بفروش و داد بزن آی گل نرگس، آی گل نرگس
 (.228: 1396درویشیان، ) «فروشم تا صاحب من پیدا شوددهم به چشم مینمی

ای از جانب  پیرخارکن تن به هر خواستتته  ۀپریدخت همان کستتی بود که در اتاقی نمور در قلعاین  
هایش در تلاش است تا راه گریزی از وضعیت  اما حالا با توسل به توانایی ؛داداش میخارکن و خانواده

 .اش به تکاپو افتدیابد و برای بازیافتن جایگاه از دست رفتهباسفبارش  
 

 طبیعت-مقابل زنتحلیل رویکرد مردان در  -4

 فرهنگ والا ».  اکوفمینیستم، فرهنگ و جامعه طبق یک اصتل دوگانه شتکل گرفته استت  ۀطبق نظری
بتا مردانگی، تولیتد، کتار، تفکر، فعتالیتت، نگتارش و فرهنتگ عتامته بتا زنتانگی، مصتتتر ، تفریح و (  هنر)

مردان، در طول تاریخ با در    (.254:  1387استتریناتی،) «فراغت، عاطفه، انفعال و خواندن ستر و کار دارد
 .اندگری را بر ستر زنان و طبیعت انداختهستلطه و کنترل ۀدستت داشتتن فرهنگ، قدرت و ستیاستت، ستای

پیشروی در تخریب طبیعت و نادیده گرفتن نقش متثر زنان در جامعه، منجر به آسیب دیدن جسمانیت 
مردستتالار و   ۀجامعدر  .  شتتده استتت( زنان)و روح بخشتتنده و حامی زمین  (  زیستتتیطمح)کره زمین 

 
 دسته .  8
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و تخریب در   مردان رویکردی آغشتته به منفعت -که در گذشتته رستمیت بیشتتری داشتت-پدرستالار  
 . مقابل طبیعت زنانه داشتند

.  بنگرند «دیگری»ها معتقدند که مردان تمایل دارند جهان را بر استاس یک خود کامل و یک اکوفمنیستت
دیگری  ،زیچخود در اینجا و نزدیک و همه ،در این حالت.  کنندهای مجزا تجزیه میجهان را به بخش آنها

کند که جهان طبیعی ، این تصتتور را تقویت میهالیتحل و  هیتجز  گونهنیا. گیرنددر خارج و دورتر قرار می
. داری و تخریب قرار دهدبرتواند آن را مورد بهرهیک ستیستتم مکانیکی استت که انستان می  یستادگ به

رحمانی  )  «گرددنیز نفوت و کنترل اعمال می  آنهاشتوند، بر عنوان دیگری نگریستته میازآنجاکه زنان نیز به
  (.16: 1388 و مجیدی،

مردان در   ها معتقدند زنان در نستبت با طبیعت و احستاستات قرار دارند و همواره قدرتاکوفمنیستت
کشتی از زنان و طبیعت هستتند، تا جایی که حقو  اولیه و تمایل شتخصتی از ی و بهرهمحدودستازپی 

معتقد استت که این هنجارها باید به  (  1993) 9پلاموود» .قرار گیرد  آنهازنان ستلب شتود و تحت نظر  

های انستانی که نگرش . عام برای افراد نیازمندیم  "آرمان انستانی"چالش کشتیده شتوند، زیرا ما به یک  
بر استاس این نگرش، .  که بستیار مخرب و موتی استت، طرد کند  ستنتی مردانه را نستبت به طبیعت

اند که در چگونگی ترغیب مردان به فکر  انهاصتلی مردان نیستتند، بلکه هنجارهای اجتماعی مرد  مستألۀ
 (.87:  1397ساتن، ) «گذاردو رفتار کردن تأثیر می

که مختصتات نظام مردستالاری و پدرستالاری را در بر   اندگرفته شتکلها در جوامعی  ها و متلهقصت 
 رونیازا. شتوداتخات می  آنهاتصتمیمات توستط   نیترمهمدارند و قدرت مطلق در اختیار مردانی استت که 

های فرهنگی را طبق منفعت و خواستتت خودشتتان تعرین تمام گزاره  خواهمردان با رویکردی تمامیت
در ادامته رویکرد مردان قصتتته را در برخورد بتا طبیعتت و زنتان بررستتتی خواهیم کرد کته در  .  کننتدمی
 گیرند.و مالک و سرپرست جای می سلطه طلب  هایدسته

 

 ی مردانهطلبسلطهچیرگی و   -1-4

  ری پ. خارکن استت  ریپ ۀشتده در قصت زنان و طبیعت از مباحث طرحتلاش مردان برای ستلطه و تحکم بر 
برداری از طبیعت  بهره  عمل بهی خوب  د و بهتتتت کنمعاش می  امرار هانادر بیاب  طریق خارکنی خارکن از

شتود، هایش مییابد و متوجه ارزشتمند بودن تخممیاو مرا ستعادت را در بیابان   کهیستت. هنگاما آشتنا
را ستتعادت به دختری زیبا تتتتت بعد از مدتی م .کندها پربار میاش را با فروش تخممادی زندگی ۀجنب
 .است شده یمعرفکند که ویژگی رفتاری و ظاهری او در پیوند با طبیعت ی میگردانکریپ

حس تملک نامتعادل گیرد و بیشتتری در پیش می  ۀگراندر مقابل پریدخت رویکرد ستلطه خارکنریپ
زندانی و حق معاشرت و زندگی طبیعی  اش قلعهاتا  پنهانی یابد که پریدخت را در  ادامه میاو تا جایی 

 
9. Val Plumwood 
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  بهطبیعت استتت که   اریختال تام ۀتکر کردیم پریدخت نمایند قبلاًکه   طورهمان.  کندستتلب میرا از او 
های او در حصتار ایدبولونی نیتیتعارکن با خ کند. پیرنمادین در جوامع انستانی ایفای نقش می صتورت

 .کندمردسالارانه، گویی همزمان به پریدخت و طبیعت  ضربه وارد می
داشت، از فرار و دیده شدن دختر توسط   که از دزدیده شدن و فرار مرا واهمههمانطور    ،خارکن  ریپ

خواهد دختر و خاصتتتیت زایایی و نمیتحت هیچ شتتترایطی در پیوند با قدرت  او . نیز بیم دارد  دیگران
  نیازهای مالی و دنیوی رفعبرای به همین خاطر از پریدخت    ؛فردش را از دستت دهدبرکت منحصتربه
بر  . پایگی را به زنان نستتبت داده استتتاین دوگانگی، برتری را به مردان و دون». جویدخود ستتود می

لحاظ اخلاقی مجازند تا بر کستانی که پایین دستت یی که بالادستت هستتند، از آنها  ۀاستاس منطق ستلط
یکی از   (.157:  1392  ،پارستاپور) «تستلط یابند و به عنوان ابزار صتر  از آنان استتفاده کنند ،هستتند

این  مردستالار   ۀجامعدر  ها  مردان اعم از پدران، همستران، برادران و پدرخوانده رویکردهای رفتاری بارز
پردازند و با تهدید موقعیت و منزلت گری به سترکوب زنان میاستت که در جایگاه بالانشتینی و ستلطه

 .گیرندرا در جهت حفظ جایگاه خود نادیده می  شانها و استعدادظرفیت ،آنها
از چتاه او را  دوم  مرد ختارکن  پیر، متدتی بعتد  انتداختتدر چتاه    را  پریتدختت  ،نتاتنی  خواهر  آنکته  از  بعتد
وستوسته داد، در چاه به او می  ی که پریدختهایها و وعدهبا دیدن توانایی دومخارکن  . بخشتدمینجات 
مال و صتاحب پیرخارکناگر تو مرا از ته این چاه نجات بدهی، تو را هم مثل  . »دهداو را نجات  شتد تا

فرستت تا آن را پر از طلا و نقره  ای چیزی با طناب به پایین باگر باور نداری، اول کیسته.  کنممنال می
گیرد  پیش می  تصاحب گونهرویکردی   خارکنریپهمچون   او (.228:  1396  درویشیان،) «بکنم تا ببینی

خواهد به مال و مکنت فراوان برستد. در  ها، میو با خیال تصتاحب پریدخت و استتفاده از طلاها و نقره
یابد از پریدخت را می ،دهد و تا روزی که پستتتر پادشتتتاهرا نجات می پریدختخارکن دوم   نهایت پیر

 کند. استفاده و احتکار می مکرراً آجرهای طلا و نقره
 

 و مالکیت مردانهتصرف   -2-4

های را از آستیب  آنهامردستالار، زنان نیازمند یک سترپرستت یا حامی مشتخص هستتند تا  ۀدر جامع
 زنان در طلب تکیه کردن به مردان، آگاهانه پذیرای. و متیتمن بقایشتان شتود اجتماعی مصتون بدارد
توانند در فیتای همسترانشتان میشتوند و اغلب تنها در صتورت حمایت معشتوقه یا  هنجارهای مردانه می

همچنین بزرگترین منظور و مقصتتود زندگی .  مردان نشتتوند  قدرت ۀمردستتالارانه دوام بیاورند و بازیچ
هایشتان  اند، داشتتن زندگی مشتترک و تکیه کردن به معشتوقههای بستیاری بودهزنانی که متحمل آستیب

مردان، در تکاپوی  قدرت ۀطلبانستتلطهمردان حامی و ستترپرستتت در مقابل بستتیاری از قوانین . استتت
 . شونددر نقش پسران پادشاه، پسران وزیر و تاجر ظاهر می محافظت از زنان خود هستند و معمولًا
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شتاهزاده اتفاقی از ستوراخی که پشتت دیوار اتا   حصتر پریدخت وجود داشتت،  خارکن،    در قصتّه پیر
پریدخت با دیدن شتتتاهزاده با تولید آجر طلا و نقره و مروارید و  .شتتتوداش میبیند و دلباختهاو را می

راه گریزی از حصتتر   ،تا با وستتوستته کردن اوگذارد را به نمایش میهای خود توانایی  ،های نرگسگل
»زن از گیرد او را نجات دهد و به دستت آورد. پسترپادشتاه با دیدن پریدخت تصتمیم می. خانگی بیابد

و با شتتدت به خدمت  افتهی  یشتتتریب  ییدر او شتتکوفا  عتیکه طب  ردیگیمرد قرار م لیرو مورد تماآن
  ؛شتود در این راه با دردسترهای فراوانی مواجه می  پادشتاه  پستر (.265:  1382  )دوبووار، گرفته شتده باشتد«

  در نهایت شتاهزاده توانستت.  کندزند و هیچ کوشتشتی فروگذار نمیاما با تلاش بستیار موانع را کنار می
طوری که دیگر خبری  ؛پیرخارکن رها سازد و با او یک زندگی عادی تشکیل دهد دخت را از سلطۀپری

در  پادشتاه  پسترنباشتد.   آنهاطلبان در زندگی  مردان و فرصتتقدرت  ۀ ناعادلانۀاز حصتر اجباری و ستلط
دستت آورد نقش یک حامی به پریدخت کمک کرد تا با یافتن چشتمانش بار دیگر فرصتت دیدن را به  

  .و کسانی که در پی آسیب رساندن به نماینده طبیعت بودند به سزای اعمالشان برسند
 

 نتیجه -5

شتتتنتاختی استتتت کته همزمتان بته  جتامعتهاجتمتاعی و  هتای مبتنی بر تفکرات  اکوفمینیستتتم از نظریته
در ایجاد و   بشترکوشتد تا اصترار میاین نظریه  . پردازدمی بومزیستتی  هانابحرمدار و های زندغدغه

از برداری نامتوازن و نامتعادل  گرایی و بهرهارضتتای نیازهای غیرواقعی را به چالش بکشتتد و مصتتر 
با فرض و طرح همستتانی و اشتتتراکات هویتی و  این نظریه  .را به ستتخره بگیردزیستتت  زنان و محیط

برداری بدون برنامه و بهرهتصتتتر  و  کنتد تا نشتتتان دهد که تلاش می  طبیعتت،تی میتان زنان و ماهیّ
این شتاخه از فمینیستم . مختل کندتواند تعادل و توازن زیستتگاه نوع بشتر را تدبیر از زنان و طبیعت، می

بتا تتأکیتد بر آگتاهی و ارتقتای فهم انتقتادی فرهنتگ عمومی، بته دنبتال آن استتتت تتا رویکرد جتامعته را در  
ی کته رفتتار اجتمتاعی و عمومی در جهتت درک و ضتتترورت طوربرخورد بتا زنتان و طبیعتت ارتقتا دهتد،  

 .خود را کسب کنند ۀانسان و طبیعت توازن گذشت ۀجایگاه زنان اصلاح شود و رابط
توان رد اشتراکات بنیادی و رفتاری زن و طبیعت را می ،در متون ادبیجدید  ۀاربست این نظریکبا  

خود به    ۀم نظرییها برای تحکاکوفمینیستتت. اندمردان نادیده انگاشتتته شتتده ۀبازیافت که تحت ستتلط
زنان و طبیعت   ۀتنیدهای درهمکنند تا استاس کار خود را با واکاوی ریشتهادوار کهن تاریخی رجوع می

خور  عنوان بستتتر تحقیقاتی در کردی به  ۀفرهنگ و ادبیات عام .ها و استتاطیر تشتتکیل دهنددر قصتته
گری و تحلیل را از منظر  استتت که قابلیت بازن  این زنانهتتتتت از خدایان و الگوهای نمادی توجه، آکنده

 .اکوفمینیسم دارند
حاصتل تفکرات روزانه و نیز تداوم جریان طبیعی و تجربی زندگی گذشتتگان استت  عامّه    هایقصتّه

شوند، لاجرم ها تلقی میور فرهنگی اقوام و ملتتتتت و امانتداران قابل اعتمادی برای تاریخ تحول و تط
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اجتماعی، ملاحظات فرهنگی و روش تفکر و   هایهخوانندگان امروزی را با نشتان  آنهابررستی و تحلیل 

کُردی پیرخارکن منتخب از ادبیات عامه کرمانشتاه، دارای ستاختار    ۀقصت . دنکنتخیل گذشتتگان آشتنا می
مردان    ،در این قصه.  اکوفمینیسم بازنگری و بررسی شود  توان طبق نظریۀای است که میویژهمعنایی 
 نمود یافته (  دریا، معدن، ماکیان زمین،)و زنان در پیوند با طبیعت  (  قدرت و ستلطه)وند با فرهنگ در پی
اند تا جایی که منجر به حاشیه راندن و تزلزل جایگاه  های آن طبق این دوگانگی شکل گرفتهمایهو بن

 .ده استشزنان و طبیعت توسط مردان 
 ماهیت مشتتترک زن و مرا ستتعادت استتت که برای خانواده پیر  ۀدهندمایه پیکرگردانی نشتتانبن

برداری از منابع  ای باورپذیر و دوطرفه میان بهرهرابطهرو ز ایناند. اخارکن منبع خیر و نعمت واقع شتده
زمین    ۀن و بینی هنگام عطسته، زن به مثابگل از دها ختنیرمایۀ  در بن  گیرد.شتکل می طبیعی و زن

بازیافتن بینایی با عنصر    ۀمایکند. در بندر نظر گرفته شده است و بر زایش و باروری این دو تأکید می
اش راوی اعجاز طبیعت در بازستازی و جبران خستارت وارد شتده بر  جادویی، پریدخت با بازیافتن بینایی

بیعتت، همچون طغیتانگری و ط  ۀهتای منفی متبلور یتافتت مکر زنتان، راوی ویژگی  ۀمتایت شتتتود. بنآن می
 تخریب در زنان است.

شتتخصتتیت نامادری ستتعی دارد با حذ  پریدخت دختران واقعی خود را به جای او به عقد پستتر 
افتادن در    ۀمایمردستتالار برستتاند. بن ۀ)ازدواج( در جامع را به هد  آرمانی زنان  آنهاپادشتتاه درآورد تا  

چتاه گویی    ازدهتد؛ پریتدختت بعتد از بیرون آمتدن چتاه، بتاری دیگر زن و زمین را در یتک راستتتتتا قرار می
گردد. رویکرد مردان  کند و آغشتته به تحول شتناختی دوباره به زندگی برمیتجربه میرا ای  تولد دوباره

)پستر پادشتاه(،   تیو مالک تصتر )پیرخارکن، خارکن دوم( و  طلبیو ستلطه یرگیچ ۀقصته در دو دستت
گر،  ستازد. پیرخارکن به عنوان شتخصتیت اصتلی ستلطهفیتای مردستالاری حاکم بر قصته را آشتکار می

  پیکرگردانی پریدختمرا به  هنگامی کهرستتد و در نهایت به مال و مکنت می(  طبیعت)  توستتط مرا
 شد.کخود می قلعهرا در بند و حصار بلند کند او می

دهد و اتا  محصتور پریدخت، ایدبولونی مردستالار را نشتان می ۀانداز جامعپیرخارکن چشتم ۀقلع
سترکوب   باخود درآورده و    ۀبوم در ستلطچون زیستت را  دختیپرحاصتل از متن مقتدر مردانه استت که  

از پریتدختت را    هتای خود،ختارکن دوم در جهتت خواستتتتته  .نتدازدانیز از آبتادانی و رونق می طبیعتت را،  او
کند. پستر  برداری میاز پریدخت بهره ،یابدپادشتاه او را می  و تا روزی که پستر  دهدیدرون چاه نجات م

مردستالار به آن   ۀپادشتاه در نقش سترپرستت و حامی پریدخت همان رویکردی را دارد که زنان در جامع
یک متولی  ۀمردان در ستتایهای قدرتها و ستتو استتتفادهاحتیاج دارند. زنان برای دور بودن از آستتیب

توانستت بر استتیلای پریدخت به عنوان قهرمان قصتّه   توانند روند زندگی عادی خود را ادامه دهند.می
 ق آید و جراحات وارده شده بر خود را به خوبی مداوا کند.مردان فایقدرت
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